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  الطوايفيِ پارتي ي ملوكفردوسي، ابومنصور و آرمانها

 حميدرضا اردستاني رستمي دكتر
  واحد دزفول-آزاداديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه است

 چکيده  
فردوسی در دیباچة شاهنامه، صادقانه و صمیمانه، ابومنصور محمدبن عبدالرزاق؛ حاکم طووس  
را که پیش از او زیسته، ستوده است. نگارنده بر آن است که دو عاملِ فرهنگی و سیاسی، سببِ 

است. در بعُد فرهنگی، ابومنصور گردآورندة شواهنامة   ستایش ابومنصور از سوی فردوسی شده
منثور بوده که در پدیداریِ شاهنامة فردوسی، عاملی بنیادین اسوت. از سوویِ دیگور فردوسوی،     

توان او را از نوژاد   ابومنصور را پهلوان، دهقان نژادِ و سپهبد گفته که با توجه به این صفات، می
اهنامة ابومنصوری نیز نژادِ او به پسرِ گودرزِ گشواد کوه  اشكانیان دانست؛ چنان که در مقدمة ش

اند و با خاندان رستم در پیوند، نسبت داده شده است. در شاهنامه، زال از سویِ  ها بوده از پارت
شود کوه ایون نكتوه بازگوینودة پیونودِ فردوسویِ دهقوان بوا          خوانده می« دهقان»بهمنِ اسفندیار 

( kadag-xwadāyīhهای ملوو  الطووایفی )    همگی آرمان ابومنصور و خاندانِ زال است که
اند؛ به این معنی که به عودم تمرکوز قودرت وتسوامح و تسواهل در دیون معتقود بودنود؛          داشته

بنابراین، از آنجا که ابومنصور در پی زنده گردانیدن این رسومِ ملو  الطوایفیِ پدرانش بوده، از 
 –هوای   ور با شیوة متمرکزانه در قدرتِ حكومتسوی فردوسیِ دهقان نژاد که همچون ابومنص

های مذهبیِ آنان در ستیز بوده، ستایش  عصرِ خویش و سختگیری -و خلیفگان عباسی غزنویان
ها را رقم  توان بر آن بود که دو عامل فرهنگی و سیاسی، این ستایش شده است؛ از این روی می

 زده است. 

 .الطوایف، تساهل دینی ملو  ،فردوسی، ابومنصور، پارتها :ها كليدواژه

 
 
 

                                                
 9/9/1392تاریخ پذیرش مقاله:                     22/3/1392تاریخ دریافت مقاله:
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 مقدمه
او را که فردوسی در دیباچة شاهنامه، صادقانه و صومیمانه    یكی از شخصیتهای تاریخی
ای چون پهلوان، دهقان و سپهبد از او یواد کورده، ابومنصوور     ستوده و با صفات برجسته
 محمدبن عبدالرزاق است. 

یعنی زمانی  346ت که در سال ابومنصور همان حاکم طوس و سپهسالار خراسان اس
، بوه دسوتور او شواهنامة منثوور گورد      اسوت  برده که فردوسی در هفده سالگی به سر می

توان در مقدمة آن کتواب بواز خوانود، کوه تنهوا قطعوة        آید که شرح این ماجرا را می می
 بازمانده از آن است: 

بواهنر و   پس امیر ابومنصور عبدالرزاق مردی بود با فور  و خوویش کوام بوود و    
منش بود اندر کامروایی و با دسوتگاهی تموام از پادشواهی و سواز مهتوران و       بزرگ

اندیشة بلند داشت و نژادی بزرگ داشت به گوهر و از تخم اسپهبدان ایران بوود و  
از روزگار آرزو کرد تا  ؛کار کلیله و دمنه و نشانِ شاه خراسان بشنید، خوش آمدش

را  1این جهان، پس دستورِ خویش ابومنصوور المعَممَوری   او را نیز یادگاری بوُدَ اندر
دیدگان از شهرها بیاورد  بفرمود تا خداوندان کتب را از دهقانان و فرزانگان و جهان

و چاکر او ابومنصور المعمری به فرمانِ او نامه کرد و کوس فرسوتاد بوه شوهرهای     
ری و چوون  خراسان و هشیاران از آنجا بیاورد چوون سویاح پسور خراسوانی از هو     

داد پسر شاپور از سیستان و چون ماهوی خورشوید پسورِ بهورام از نشوابور و      یزدان
چون شادان پسر برزین از طوس و هر چهارشان گِرد کرد و بنشاند به فوراز آوردنِ  

هاشان و زندگانی هر یكوی و روزگوار داد و بیوداد و     های شاهان و کارنامه این نامه
آورد و   ستین که اندر جهان، او بود که آیین مردمیجنگ و آیین از کیِ نخ آشوب و

مردمان از جانوران پدید آورد تا یزدگردِ شهریار که آخر ملو  عجم بود، اندر مواه  
محرم و سال بر سیصد و چهل و شش از هجرتِ بهترین عالم محمد مصطفی صلی 

 .(151: ص1362 )قزوینی،الله علیه و سل م و این را نام، شاهنامه نهادند 
فردوسی نیز بدون یادکردِ نامِ ابومنصور به او و چگونگی گردآوری شواهنامة منثوور   

  کند که یادآور همان سخنان در مقدمة شاهنامة منثور است:  به وسیلة او اشاره می
 یكووی نامووه بووود از گووه باسووتان    

 

 فوووراوان بووودو انووودرون داسوووتان   
 

 پراگنووده در دسووت هوور موبووودی   
 

 خوووردای نوووزد هووور ب  از او بهوووره 
 

 نووژاد یكووی پهلوووان بووود دهقووان   
 

 دلیووور و بوووزرگ و خردمنووود و راد 
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 پژوهنوووودة روزگووووار نخسووووت  
 

 گذشووته سووخنها همووه بوواز جسُووت  
 

   ز هوور کشوووری موبوودی سووالخورد 
 بیوواورد کوواین نامووه را گِوورد کوورد    

 

 بپرسیدشووووان از کیووووان جهووووان 
 

 وُ زان ناموووداران و فووورخ مهِوووان   
 

 کووه گیتووی بووه آغوواز چووون داشووتند 
 

 ه ایودون بوه موا خووار بگذاشوتند     ک 
 

 چگونووه سوورآمد بووه نیووك اختووری 
 

 بوور ایشووان بوور آن روزِ کرنوود اوری   
 

 بگفتنووود پیشوووش یكایوووك مهِوووان
 

 سووخنهای شوواهان وگشووت جهووان  
 

 چو بشونید از ایشوان سوپهبد سُوخرن    
 

 یكوووی نوووامور ناموووه افگنووود بُووون  
 

 چنووین یادگوواری شوود انوودر جهووان 
 ج

 بووورو آفووورین از کهِوووان و مهِوووان  
 

 (1:1386/12)فردوسی،                                                                                
ابیات نگریسته شود این نكته دریافت خواهد شد که فردوسی، اگر این اگر به ظاهر 

به ستایش ابومنصور پرداخته از آن روی است که او عاملِ گردآوریِ شاهنامة منثور بوده 
 بوا نگواهی دقیقتور بوه    شده اسوت.   از بنیادیترین منابع در سرودنِ شاهنامه شمرده می که

که فردوسی به جایِ اشاره به نامِ ابومنصور، صفات او را مطرح  شود مشخص می ،ابیات
بیان این صفات  کردباید دقت  و نژادی و سپهبدی است کند که همانا پهلوانی، دهقان می
ها و اهدافِ سیاسیِ فردوسی نیز هسوت؛ بوه سوخنی     گر دیدگاهبیان -به عقیدة نگارنده -

دیگر، اگر شاعرِ طوس به ستایشِ ابومنصور محمدبن عبدالرزاق پرداخته، افزون بر بینشِ 
الطووایفی اسوت،    های مشتر  این دو تن، که همانا آرمانهای ملو  فرهنگیِ وی، دیدگاه

ابومنصور از سوی فردوسی تنهوا   دیگر، ستودنِ عبارتعاملِ این ستایش شده است؛ به 
سرای را نیوز   وجهة فرهنگی ندارد، بلكه جهتگیریهایِ سیاسیِ ابومنصور و شاعرِ حماسه

که پس از این بدان پرداخته خواهد شد. نیاز به یادکرد است که پیش از این  کند بیان می
اسوت؛   در پژوهشهای گوناگون به پیوند ابومنصور و فردوسی، اگرچه گذرا اشاره شوده 

شواهنامة ابومنصووری ... و نیوز شوهر طووس در زموانِ       »انود:   چنانكه در این باره نوشته
توأيیر نبووده    فرمانروایی ابومنصور در تربیتِ فرهنگی و پرورش بینش مل ی فردوسی بوی 

ای دیگور دربوارة    و نیوز پژوهنوده   (73تا  53:1386؛ همو، 105الف: 1390)خالقی مطلق، « است
گیریِ  ای سخن رانده و به نقشِ خاندانِ او در شكل م شاهنامه در مقالهابومنصور بانی نظ

 .(223تا  212:1369)محیط طباطبایی، است  کردهایران اشاره  حماسة مل ی
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 سامانيان و دهقانان )ابومنصور و فردوسي( .1
آید، ابومنصور اگرچه چندین بار از سوی سوامانیان سپهسوالاریِ    چنانكه از تاریخ بر می

در تقابول بوا حكوموت     (101الوف:  1390)خالقی مطلوق، اسان و والیگریِ طوس را یافته خر
قورار داشوته    دهنود،  که بعدها حكومت غزنوی را شكل می سامانی و سردارانِ تر ِ آنان
گوید، سامانیان در آغاز رهبرانِ نظامی و اسواران خوود را   است؛ آن چنانكه باسورث می
گزیدند و آنان بورای توأمین سوپاه خوود، بسویار بوه        ن برمیاز میانِ طبقة زمیندار و دهقا

دهقانان نیازمند بودند، اما بعدها تلاش کردند که به تقلید از خلیفگانِ بغداد، سوپاهی از  
ریزی کنند تا عدم استقلالی را که به واسطة یاری خواستن از دهقانوان   غلامانِ تر  پایه

ایون ترکوان پیشوتر در جووار سورحداتِ        این شویوه جبوران کننود.    به وجود آمده بود به
کردند که بعودها بوه سوامانیان     ماوراءالنهر سكنی گزیده بودند و حك ام سغد را یاری می

 -پودر محموود غزنووی    –لپتگوین و سوبكتگین   اپیوستند و از میانِ آنهوا کسوانی چوون    
 بودین ترتیوب، تصوورِ    ؛برخاست که سرانجام سرکشیدند و به زوالِ سامانیان کوشویدند 

ای برای موازنه در برابر قدرت دهقانوان   ایجادِ سپاه تر  وسیله  پنداشتند سامان که می آل
. (61توا   59:1390؛ یعقوبفسوكی، 32:1385)باسورث، و زمینداران است، نادرست از آب درآمد 

شد دهقانان نظرگاهِ خوبی نسبت به سامانیان نداشته باشند، این  نكتة دیگری که سبب می
کردند؛ چرا  سامان از تجارتِ کاروانی و بازارگانیِ داخلی و بازاری حمایت می بود که آل

گاه  وران و بازاریان تكیه آوردند؛ بنابراین پیشه که از این راه عایداتِ فراوانی به دست می
آنان بوه   یتوجه بیسامان از زندگی شهری و  اصلیِ حكومت سامانی شدند. پشتیبانی آل

تثمارِ زارعان با گرفتن سالانه عایدیِ چهل و پنج میلیون درهوم  دهقانان و همین طور اس
و یك سوم از محصولاتِ کشاورزی، ناخشنودیِ شدید دهقانوان و زارعوان را موجوب    

ای که کشاورزان را در زمانِ مساعد به ستیز با نظام حاکم و قیام علیوه   شده بود؛ به گونه
بنیانگوذارِ   ،ومتِ اسوماعیل سوامانی  داشت. گفتنی است در نخستین سالِ حك آنان وا می

اصلی آن سلسله در بخارا شورشی علیه او از سویِ دهقانان رخ داد کوه سورکوب شود    
توان دریافت که تموامِ منوافع اقتصوادی و     ؛ بنابراین نكات می(73توا   69:1390)یعقوبفسكی،

ناخشنودی و این به  قدرتِ سیاسی این گروهِ دهقانان از سوی سامانیان نادیده گرفته شد
 زد. آنان از سامانیان دامن می



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

11، 
ره
ما
ش

43، 
ار
به

 
13
93

 

 
  الطوايفي پارتي فردوسي، ابومنصور و آرمانهاي ملوك                                                

 

13 
      

  

توان چنین پنداشت که ابومنصور، زمانی که موبدان را گوردآورده   بنابر آنچه آمد، می
واز آنان دربارة کیانِ گذشوته پرسویده و در پویِ پاسوخِ ایون پرسوش برآموده کوه چورا          

است؛ چرا اختری ایرانیان به سر آمده به هیچ روی، وضع موجود، مطلوب او نبوده  نیك
و اگرچه در مقواطعی در   (104الف:  1390)خالقی مطلق، که او قطعاً از دهقانانِ ایرانی بوده 

یافتنود،   خوود  تور  سرداران ، اطمینانی که سامانیان به است ساختار قدرت نقش داشته
 گرفتند.  دیگر به همچون اویی نداشتند و طبقة اجتماعیِ او را نادیده می

و چوه   2روشن است فردوسی نیز از همین طبقة دهقانان بوده همان گونه که بر همه
او شواهنامه را بوه دربوار     اسوت بسا همین نظرِ نامساعدِ سامانیان به دهقانان باعث شده 

؛ دبیری، 116:1390)برتلس، « طبقة دهقانان تعلق دارد»داند، ايری که به  سامانی نبرد؛ زیرا می

بنابر اجحافی که در ذیرفتنی نخواهد بود و خود نیز احتمالاً از سویِ آنان پ (31و 30:1391
سامان رفته بود و رنجشی که از ایون روی از آنوان دیوده بوود،      حق دهقانان از سوی آل

: 1381کووب،  )زرین 3کرده است نیازی به این تقدیم احساس نمیای برای ستایش یا  انگیزه

شواهنامه در هموان زموانِ    . از یاد نبریم کوه نخسوتین نسوخة    (79: ص1390؛ آیدنلو، 67ص
که اگر فردوسی  (1/473: 1371)صفا،سروده شده است  384تا  370سامانیان، بین سالهای 

گوید به سوتایش سوامانیان پرداختوه بوود بوه       در آن نسخه، آن گونه که سجاد آیدنلو می
نویسهای موجود شاهنامه یا ترجموة عربوی    هایی از آن در دست احتمال بسیار باید نشانه

مانود؛ چورا کوه پوس از پایوان یوافتن گوردآوری نخسوت شواهنامه،           داری به جای میبن
؛ بنابراین، فردوسی (78: ص1390)آیدنلو،هایی از آن فراهم و پخش شده بوده است  نسخه
کند که پیش از  چنانكه خود آشكارا بیان می –سامان نبرده  تنها شاهنامه را به دربار آل نه

بلكوه هویچ    -(4/171: 1386)فردوسوی، م شاهنامه بدو نیافتوه  محمود کسی را در خورِ تقدی
توان  . پس از این نكته می(5/176)همان، کس از آنان را سزاوار ستایش نیز ندانسته است 

توانسته دل به حكومتی بسپارد  دریافت که سرایندة حماسة ملی نیز چون ابومنصور، نمی
کننود و کسوانی    ساختار قدرت حذف موی  رغم تواناییهای طبقة دهقانان، آنان را از که به

کشود. فردوسوی فرموانروایی پهلوونژادانی چوون       چون البتگوین و سوبكتگین را بور موی    
 اند:  دانسته است که دربارة او نوشته ابومنصور را مطلوب می

و بسیار نیكوی کرد با رعیت و عدل بگسترد و سیاستی نیكو نهواد و رسومهای   
شستی و از آن زشتیها که پیش ازآن از وی رفتوه  خوب آورد و همیشه با اهل علم ن
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بود که مردمان رنجها دیده بودند، همه را استمالت کرد ... رسمهای نیكو نهاد و بوه  
مظالم بنشست و حكم میان خصمان خود کرد و انصاف رعایا از یكدیگر بسوتد و  

اوان دان و نیكوعشرت و اندرو فعلهای نیكوو فور   ابومنصور مردی پاکیزه بود و رسم
 (. 234: ص1384)گردیزی، بود 

نژادِ نیكوخصال در حكمرانی در زمان عبدالملك بن نوح سوامانی   اما این مرد دهقان
رسد  شود و البتگین به امارت آنجا می از حاکمیت بر خراسان کنار زده می 350در سال 
سپردن آن دوست از قدرت و  . آیا دور کردن افراد شایسته و ایران(381: ص1387)مستوفی، 

نوژاد   توانسته است مطلوبِ فردوسیِ دهقان به دست کسانی چون البتگین و امثال او، می
 و او را نسبت به سامانیان بدبین نكند؟ 4باشد

 پيوندهاي فردوسي و ابومنصور .2
در اینجا درخور اسوت کوه بیشوتر دربوارة پیونودهای فرهنگوی و سیاسوی فردوسوی و         

شود، بدان معنا نیست کوه   اگر از پیوندِ این دو گفته می . البتهفته شودابومنصور سخن گ
اند؛ چرا که از نظر سِن ی سنخیّتی میانِ آنها نیست. اگر رفت و  آنان معاشرتِ با هم داشته

شدی بوده، میان فردوسی و امیر  طوسی است که احتمالاً فرزندِ ابومنصور یا مردی از 
)خوالقی مطلوق،   وندِ ابومنصوور بووده اسوت    شاخة دیگر از خاندان عبدالرزاقیان و خویشا

نهنگووانِ »کووه شوواعر او را در دیباچووه سووتوده و در موورگِ او بووه دسووتِ   (91و 90:1386
 .(1:1386/14)فردوسی، دریغا گفته است « کرشان مردم

نهد و باید تشابه فكری  است، آنچه فردوسی و ابومنصور را کنار هم می واقعیت این
کوه در آن دوره، پیوسوته بوا     5شته از موذهبِ تشویّعِ هوردو   گذ-این دو را در آن جسُت 

نوژاد بوودنِ    دهقان بودن و به بیوانی دیگور، پهلووان    -مبارزاتِ مل ی در پیوند بوده است 
 کورده آنهاست؛ همان گونه که فردوسی در توصیف ابومنصور به این دو ویژگی اشواره  

زیسوتند،   فرارود و خراسان موی  که در 6این دهقانان«. نژاد یكی پهلوان بود دهقان»است: 
حتی در دورة ساسانی که تمرکز قدرت در حكومت وجود داشت، حكام محلی، رئیس 

شودند کوه از نظور سیاسوی و اجتمواعی نقوش        ده و فرمانروای یك منطقه شومرده موی  
پسندیدند که در پس از ورودِ اسولام بوه ایوران و تشوكیل      پراهمیتی داشتند و چنین می

)کریسوتن سون،   قودرتِ محلوی سوابق خوود را همچنوان حفو  کننود         های جدید، سلسله

. تمایل به تداوم و حف  قودرت محلوی یوادآور حكوموت     (Frye,1954:60؛ 79الف:1385
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پارتها ) اشكانیان( است که ابومنصور و فردوسوی چنانكوه پوس از ایون خواهود آمود،       
ه اشكانیان در حكمرانوی  ک ،اند. این ساختِ حكومت را احتمالاً در پیوندِ با این قوم بوده

اند کوه میوراث اسوكندر در ایوران بووده اسوت. در        گفته 7الطوایفی اند، شیوة ملو  داشته
پس از مرگ اسكندر روموی، ایوران شوهر دوصودوچهل     »که است کارنامة اردشیر آمده 

. در شاهنامه نیز به این نكته اشاره شده که (3: ص1386 )کارنامة اردشیر بابكوان، « کدخدا بود
 اسكندر قلمرو خود را میانِ پادشاهان تقسیم کرده است: 

 یكووی عهوود بنبشووت تووا هوور یكووی 
 ج

 فزونوووی نجویووود ز دهووور انووودکی  
 

 بووور آن نامووودارانِ جوینوووده کوووام 
 

 ملوووو  طوایوووف نهادنووود نوووام    
 

 (6:1386/118)فردوسی،                                                                        
 اند: ان نیز در شاهنامه، ملو  طوایف خوانده شدهاشكانی

 چووو بوور تختشووان شوواد بنشوواندند  
 

 خواندنووود ملوووو  طوایوووف هموووی 
 

 (6/138)همان،                                                                                         
در هور ایوالتی    الطوایفی، وجود اختیارات بورای حواکم   عمدة حكومت ملو  ویژگی

توانند دینِ دلخواه خود را برگزینند. گورایش بوه عودم تمرکوز      است و مردم در آنجا می
قدرت چنان در این شیوة حكوومتی اسوت کوه ایوالات بوه بخشوهای کووچكتر تقسویم         

شوند و پادشاهِ هر ایالت اگرچه وابسته به دولت مرکزی اسوت، از اسوتقلالِ محلوی     می
ای دیگر حكومت اشكانی، جدایی دین از شاهی است کوه بوه   مند است. از ویژگیه بهره
: 1388)کوالج،  شوده اسوت    ، آزادی دینی و تساهل و تسامح برای مردم فراهم میدلیلاین 
: 1386؛ ویسوهوفر،  308: ص1386؛ گیرشومن،  79: ص1384؛ بهوار،  216:ص1384؛ دیاکونوف،71ص
برپاییِ چنین ویژگیهوایی در  ، نماید میابومنصور و فردوسی  خواستةآنچه گویا . (107ص

تعبیور  « الطووایفی  آرمانهوای ملوو   »ساحتِ اجتماع و سیاست است که برتلس از آن به 
 شدر حالی که حكمرانیها در عصر آنوان خولافِ ایون رو    (119: ص1390 )برتلس،کند  می

حاضر تقسیم قدرت  برایو حكمرانان  هستاست؛ یعنی از سویی تمرکز شدیدِ قدرت 
نهند و از دیگر سو، دیون   همین دلیل دهقانان را از صحنة حكومت کنار می نیستند و به

ایون   بور  گیورد؛ بنوا   های موذهبی اوج موی  یآمیزند که به تبعِ آن، سوختگیر  را به شاهی می
دلچسبِ آن پهلوان است توانسته  توان بر آن بود که حكومتهای آن عصر نمی سخنان، می

 نژادان بوده باشد. 
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که پیوند با قوومِ  اشاره شود ای  فتار، نامطلوب نیست اگر به نكتهدر این قسمت از گ
پارت و در نتیجه، پَهملَومنژادانی چون ابومنصور و فردوسی دارد و آن چگوونگیِ تصوویر   

 اسكندر در حماسة ملی است.

 اسکندر، حماسة ملي و پارتها .3
پ.م  388ا در سوال  هو  را در غلبه بر آتنی 8که کرونه همو ،پسر فیلیپ ،اسكندرِ تاریخی

تسخیر کرد در مدت زمان نه چندان طولانی، یونان و سپس پوارس را تحوت اسوتیلایِ    
)مولوه،  خویش درآورد و خود را به عنوانِ جانشینِ هخامنشیان بر ایرانیوان تحمیول کورد    

؛ دینووری،  123: ص1387کووب،   ؛ زریون 137: ص1387؛ پیرنیوا،  221: ص1386؛ فرای، 19: ص1386
. مسلم است برای هیچ کس غلبة قومِ بیگانوه بور کشوورش قابولِ پوذیرش      (57: ص1390

مورد علاقة ایرانیان باشود. اموا در حماسوة ملوی     است توانسته  نیست و اسكندر نیز نمی
اسوكندر، اگرچوه در واقعیتهوای     .ایران نگرشِ نسبت به اسكندر متفاوت از تاریخ است

: 1380؛ فرنبغ دادگی، 4: ص1385دبهمن یسن، )زنگرفته  9تاریخی از سوی ایرانیان لقب ملعون

شود  ای مهاجم تصویر نمی در شاهنامه همچون بیگانه (41: ص1386نامه،  ؛ ارداویراف140ص
رود. براستی چرا چهرة این  در مورد او به کار نمی10و نكوهشی که دربارة اعراب هست

، شاید یكوی  کردبیان دشمنِ ایرانیان در شاهنامه چنین تصویر شده است؟ در پاسخ باید 
ای نیابد  در حماسة فردوسی، اسكندر نقش چندان بیگانه استاز عواملی که باعث شده 

شوود، نسوبت بوه او روا ندارنود، هموین تأيیرپوذیری        و نكوهشی که دربارة اعراب موی 
 11دوستی اشكانیان از اسكندر و جانشینانِ او است. ظاهراً در دورة اشكانی با نوعی یونان

هوای خوود،    به طوری که از زمانِ مهرداد اول به بعد، پادشاهان بر سوكه  و هستیمر روبه
کردند. سرزمین ایران که به وسیلة پارتهوا از دسوت    را نقش می 12«دوست یونان»عبارتِ 

پذیرفته بود. پارتیان که در ایران به قدرت  تأيیربسیار یونانیان آزاد شد از فرهنگ یونانی 
شود. آنوان    لاتی منظم و شهرهایی زیبا دیدند که به نیكی اداره میرسیدند در ایران تشكی

ارزش تمدنِ یونانی را در  کردند و بر هم زدن این نظم نوین و بازگشت به دورة پیش 
دیدند. این قوم با پذیرش تمدن و فرهنوگ   از اسكندر را برخلاف منافع خود و ایران می
مخرب برکنار داشتند و درحالی که آن را  یونانی، کشور را از واژگونیِ تحولات شدید و

بردند به مرور زمان، عناصرِ خارجیِ نامطلوب را از فرهنگ  به سوی تكامل تدریجی می
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ایرانی زدودند و در نتیجه، فرهنگ مل ی را که بازتاب عالی آن در تمدن ساسانی مشهود 
 .(231تا  215ص: 1388مؤذن جامی،  ؛302و  301: ص1386)گیرشمن، است، پدیدار کردند 

ای او از نژاد ایرانی  و به گونه، در شاهنامه، اسكندر برادرِ دارا و فرزندِ داراب انگاشته
کنود.   داراب فرزندِ همایِ چهرزاد با دخترِ فیلقوسِ روموی ازدواج موی   .است تلقی شده

شود. او پزشوكان را   که ناهید نام دارد، موجب آزار داراب می ،شبی بوی بد دهان دختر
شود ولیكن داراب کوه از او دل چورکین شوده     می درمانطلبد و با یاری آنان، ناهید  یم

فرستد غافل از اینكه او به پسوری کوه پوس از ایون اسوكندر نوام        او را به روم میاست 
سوتاند و از آن زن پسوری    گیرد باردار است. پس از این رویداد داراب زنی دیگر می می

آورد و آن را  نهند. بعدها اسكندر به ایران هجووم موی   را میشود که نام او را دا متولد می
اسكندر  .(558تا  5/523: ص 1386)فردوسی،  13خواند کند و خود را شاه ایران می تسخیر می

تنهوا   آرد کوه نوه   پس از زخم خوردن دارا به دست وزیرانش، چنین سخنی بر زبوان موی  
لكوه او را کواملاً ایرانوی جلووه     ، بکنود  اسكندر را متخاصم و دشمن ایران معرفوی نموی  

 دهد:  می
 ز یك شاخ و یوك بویخ و پیوراهنیم   

 

 بووه بیشووی چوورا تخمووه را بوورکنیم   
 

 (5/556)همان،                                                                                          
دهد که ایران، همان ایرانِ  یشود، ایرانیان را نوید م بر ایران چیره می اینكهاو پس از 
 پیشین است:

 از نخسوت  همان است ایران که بود
 

 بباشوووید شوووادان دل و تندرسوووت  
 

 (5/561)همان،                                                                                      
و دربوارة حكوموت   پذیرند  حكومتِ اسكندر را می ،پس از این، همة پهلوانان ایرانی

 شود:  او گفته می
 همووه روی گیتووی پوور از داد شوود   

 

 بووه هوور جووای ویرانووی آبوواد شوود    
 

 (6/10)همان،                                                                                      
اریخی بور  آن گونه که از منابع ت، تأيیر پذیرفتندباری، اشكانیان که از فرهنگ یونانی 

در حكمرانیِ خود دوستی با همسایگان پیشه کردند و در این شاهنشاهی در کنار آید  می
اقوام ایرانی، قومهای غیرایرانی نیز زیستند کوه بوا وجوود تفاوتهوای دینوی و اعتقوادی،       

مند بودند. در دورة اشكانی تقریباً سخن از جنگ و جدالهای دینی  همگی از آرامش بهره
 ؛سازندمجبور دینِ واحدِ دولتی وجود ندارد که همه را به اطاعت از آن  نیست؛ چرا که
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نگریستند. شاید همین ویژگیها موجب شده  بلكه آنان به ادیان خارجی به نظر احترام می
نامبُردار شود  14«شاهی پرهیزگارانه»سلسلة اشكانی به  است آن چنانكه در بندهش آمده

(Bundahiš,2005:41444: ص1375؛ کریموان،  156: ص1380، ؛ فرنبغ دادگی)  ویژگیهای ایون .
چنینی سبب شد که ساسانیان و موبودانِ متعصوب زردشوتی، دیودگاه بودی نسوبت بوه        

یازیدند، ولی مردموانی کوه   دست اشكانیان بیابند؛ بنابراین آنان به زودنِ تاریخ اشكانیان 
خوواهی   عدم تمامیت یاد و خاطرة حكومت پارتها را به دلیل تساهل و تسامح در دین و

و تمرکز قدرت در ذهن و دل داشتند بر آن شدند که برخلاف تلاش حكمرانان ساسانی 
و موبدان زردشتی برای از بین بردن بزرگیهای اشكانیان، آنان را در ذهن بسپارند که این 

)ویسوهوفر،  « از بقایای سنتِ حماسیِ ایشوان سور برکشوید   »گفتارها و نوشتارها، سرانجام 

و همان مردمان که فرهنگ یونان و  (227: ص1384؛ همو، 154: ص1385؛ بهار، 174: ص1386
ای چهرة نسبتاً نیكویی از اسكندر در  دانستند به گونه تأيیر بر اشكانیان نمی اسكندر را بی

ای  حماسة ملی به جا گذاشتند. این نكته نیز افزودنوی اسوت کوه در شواهنامه بوه گونوه      
ندر در داستانِ خسروپرویز و جدال او با بهرام چوبینوه ترسویم   همراهی اشكانیان و اسك

کند و خطاب  شده است. در این داستان، آن گاه که بهرام خود را از اشكانیان معرفی می
خسورو   (،8/26: 1386)فردوسوی،  « بزرگی مر اشكانیان را سزاست»گوید:  به خسرو می
اسكندر متحد شدید و تخت کیوان  که با  هستید  دهد که شما همان کسانی بدو پاسخ می

 را تصرف کردید:
 انوود؟ همووه رازیووان از بُنووه خووود کووی  

 

 انود  اند واز مردمی بور چوی   دو روی 
 

 نخسوووت از ری آمووود سوووپاه انووودکی 
 

 کووه شوود بووا سووپاه سووكندر یكووی   
 

 هووووا ببسووووتند بووووا رومیووووان میووووان
 

 15گرفتنووود ناگووواه تخوووتِ کیوووان   
 

 (8/26)همان،                                                                                              
یعنوی نمواد    ،با وجود این سخنانِ خسرو در شاهنامه بوه اینكوه موردمِ ایوران، بهورام     

اشكانیان را دوست دارند، اشاره شده است؛ آن گاه که فرزانگان به خاقان چوین دربوارة   
به ایوران بسوی   »کنند که:  را به او خاطرنشان میدهند، این نكته  بهرام چوبین مشاوره می

و هموین طوور، وقتوی سووفرای کوه او هوم از        (8:1386/189)فردوسوی،  « دوستدارش بُوَد
بوه دسوتور قبواد و تحریوك      (111: ص1390؛ بورتلس،  42: ص1387سن،  )کریستن پارتهاست

 افكنند: ندان میشورند و قباد را به ز شود، همة مردم ایران بر آنان می موبدان کشته می
 کووه آن پیلووتن را سوور آموود زمووان     چوون آگوواهی آمووود بووه ایرانیوووان   
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 خروشووی بوور آموود از ایووران بووه درد
 

 مویوه کورد    کود  همی مرد و زن و 
 

 گفت هورکس کوه تخوت قبواد     همی
 

 اگور سوووفرا شوود، بووه ایووران مبوواد...  
 

 بوووه آهووون ببسوووتند پوووایِ قبووواد  
 

 ز فووور  و نوووژادش نكردنووود یووواد   
 

 (7/61)همان،                                                                                            
 ابومنصور و پيوند او با پارتها   .4

اما چه پیوندی میان ابومنصور و پارتهاست و چرا باید او را از نژاد اشوكانیان دانسوت؟   
بن عبودالرزاق در پوی حفو  قودرت     محمود  توان صرفاً به این دلیل که ابومنصور آیا می

و در این زمینه با نوع حكومت اشكانیان تشوابهاتی دارد، او را از  است محلی خود بوده 
جملة پارتها بپنداریم؟ در پاسخ نیاز به یادکردِ دوباره است کوه فردوسوی، ابومنصوور را    

در فارسی  16هپهلوان گفته است. پهلوانی یا پهلوی منسوب به پهلو است که از واژة پرَيَوَ
گرفتوه   شده و آن سرزمین پارتها بوده که خراسان و مازنودران را دربرموی   گرفتهباستان 

اسووت و اصووولاً خوووودِ واژه بوووه معنوووای پوووارتی، پهلووووی و اهووول پوووارت اسوووت  
(Bartholomae,1961: 869 ؛Kent,1953:196)  در فارسووی میانووه نیووز .pahlawānīg 

 Durkin,2004:274; Boyce,1975:70)دربردارنوووودة معنوووویِ پووووارتی اسووووت    

Mackenzie,1971:64;)  در شوواهنامه در مووورد شخصوویتهایی چووون بهوورام چوبینووه و .
شود که نامِ آنان با لقب و صفت پهلوانی  اند، دیده می بوده 17سوفرای نیز که از اشكانیان

 شود:  ؛ چنانكه صفت پهلوان برای سوفرای در چند مرتبه تكرار میشود همراه می
 نوود کووارِ جهووان سوووفرای را  همووی

 

 قبوواد انوودر ایووران نَبُوود کدخوودای    
 

 هموووه کوووارِ او پهلووووان رانووودی  
 

 کسوووی را بووورِ شووواه ننشووواندی    
 

 (7:1386/53)فردوسی،                                                                             
 :سوفرای در جای دیگر از شاهنامه نیز پهلوان خوانده شده است

 چووو برخوانوود آن نامووه را پهلوووان  
 

 بپژموورد و شوود کنوود و تیووره روان   
 

 (7/58)همان،                                                                                    

 شود که او نژاد از پهلوانان دارد: دربارة بهرام نیز این نكته بیان می
 جهوووانجوی چوبینوووه دارد لقوووب  

 

 ز پهلوانوووانش باشوود نسوووب هووم ا  
 

 (7/497)همان،                                                                                      
 خواند: می« پهلوانی سرشت»بهرام در دیگر جای، خود را 
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 دلیووران کووه دیدنوود خشووت موورا    
 

 هموووان پهلووووانی سرشوووت مووورا   
 

 مووورا برگزیدنووود بووور خسوووروان  
 

 فگوونم نووام نوشووین روانبووه خووا  ا 
 

 (8/147)همان،                                                                                      
. این نقش اژدهوا از  در شاهنامه بر روی درفشِ بهرامِ چوبینه، اژدها نقش شده است

و بهرام نیز  (66:ص 1388)حصوری، آنجا برخاسته که پارتها پرچمی به شكل اژدها داشتند 
 رساند از چنین درفشی برخوردارست:   که نژاد بدانها می

 درفشووی کجووا پیكوورش اژدهاسووت 
 

 که چوبینه بور نهوروان کورد راسوت     
 

 (8/49)همان،                                                                                     

 در جای دیگر:
 ا فوش درفوش  هم آن گه یكی اژدهو 

 

 پدیوود آموود و گشووت گیتووی بوونفش  
 

 (8/45)همان،                                                                          
این نقشِ بر روی درفشِ بهرام، همان تصویری است که بر درفشِ رستم نیوز دیوده   

 شود: می
 درفشووووش چووووو آنِ دلاور پوووودر

 

 کووه کووس را نبووودی ز رسووتم گووذر 
 

 18سری هفوت همچوون سورِ اژدهوا    
 

 تووو گفتووی ز بنوود آمووده سووتی رهووا  
 

 (3/22)همان،                                                                                          
 و یا این بیت در توصیف رستم:

 وزآن رسووتمی اژدهووا فووش درفووش 
 

 شووده رویِ خورشوویدِ تابووان بوونفش  
 

 (3/390)همان،                                                                                    
توان همسانی خاندانِ بهرام چوبینه و رستم را دریافوت و بوه    می ،بنابر آنچه بیان شد

که همانندی درفش این دو، نشانی از تووتمِ خوانوادگیِ آنهاسوت و     کرداین نكته تأکید 
دهد. این سخن نیز افزودنوی اسوت    ه همان خاندان پارتی است، نشان میبنیان آنان را ک

که بهرام چوبینه در هنگام آوردنِ نمونه از دلاوریهای پیشینِ ایرانیان و اینكه چورا نبایود   
 تعداد سپاه از دوازده هزار نفر افزونتر باشد در گام نخست به رستم و سپس به گوودرز 

اشواره   ،(186: ص1388)کویواجی،  اند  اشكانی پنداشتههمان گودرزی که او را گودرز یكم 
 تواند نشانگر پیوندِ نژادی آنها باشد: کند که می می

 ...گووزین کوورد رسووتم ده و دو هووزار
 

 ز شایسووته مووردانِ گروورد و سوووار...  
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 هموووان نیوووز گوووودرز کشووووادگان 
 

 سووووورِ ناموووووداران و آزادگوووووان  
 

 بووه کووین سوویاوش ده و دو هووزار   
 

 ور سوووووار بیوووواورد برگسووووتوان  
 

 (7:1386/504)فردوسی،                                                                           
خواهر بهرام نیز در هنگامِ قانع کردنِ بهرام برای دوری گزیدنِ او از جنگ با  ،گردیه

 خسرو و جسُتنِ تخت شاهی در مثالهایی کوه از گذشوتگان در یواری کوردن پادشواهان     
کند که در پیوند با  آورد، کارهای کسانی چون رستم، گودرز، سوفرا را یاد می پیشین می
 خواهد که کارگردِ نیاگانِ پارتیِ خود را به باد ندهد:  اند. گردیه از بهرام می پارتها بوده
 گودرز و چون رسوتم پهلووان   ...چو

 

 بكردنوود رنجووه بوور ایوون بوور روان...  
 

 اد!موووده کوووارکردِ نیاگوووان بوووه بووو 
 

 مبووادا کووه پنوودِ موون آیوودت یوواد     
 

 (7/602،604)همان،                                                                              
و این نكتوه را ايبوات    ،پیوند بهرام را با رستم و گودرز پارتی آشكار ،که این سخنان

اد او بوه رسوتم و گوودرز    که ابومنصور نیز پهلووانی سرشوت بووده اسوت و نوژ      کند می
محمودبن  »انود:   رسد چنانكوه دربوارة او در شواهنامة ابومنصووری نوشوته      کشوادگان می

: 1362 )قزوینوی، « عبدالرزاق بن عبدالله بن فر خ بن ماسه... بیژن پسر گودرز، پسر کشوواد 

. این نكته را نیز از یاد نبریم کوه فردوسوی در چنود بیوت، بعود از بیوتِ       (173و  172ص 
یواد  « سوپهبد »، از او بوه عنووانِ   است که ابومنصور را پهلوانِ دهقان نژاد خوانده دشدهیا
کند که این واژه نیز بیانگرِ نژادِ پارتیِ ابومنصور است؛ چرا که سپهبدان در کنار دیگر  می

خاندانهایی چون کارن، سورن، مهران، اسپندیاد، زیك وگیوو، تبوار اشوكانی را تشوكیل     
از تخوم  ». در مقدمة شاهنامة منثور نیز بوه اینكوه ابومنصوور    (Frye,1993:214)دادند  می

 .(164: ص1362)قزوینی، بوده، اشاره شده است « اسپهبدان ایران

 فردوسي و پيوند او با پارتها .5
اما یادکردِ دوبارة این نكته بایسته است که فردوسی خود از طبقة دهقانان بوده و با ایون  

. در شاهنامه، آن گاه که بهمن از سوی اسفندیار به عنووان  است دنژادگان پارتی در پیون
خواهود نشوانِ    کند و چون موی  شود در راه با زال برخورد می پیامبر نزدِ رستم گسیل می

کوه لابود    (5:1386/317)فردوسوی،  کنود   نژاد خطابش موی  رستم را از او بجوید، مردِ دهقان
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نژاد بوودنِ   شده است. دهقان از دیگران میویژگیهای ظاهری این گروه، سبب تمایز آنان 
خوانوده   -از سوی فردوسی  -نژاد  زال، پیوند او با ابومنصور را که او هم پهلوانِ دهقان

زادگی است که سبب پیوند و شیفتگی بیشتر  رساند. همین دهقان ، به ايبات میاست شده
ن روی اسوت کوه   فردوسی به خاندان زال در شاهنامه و ابومنصور شده اسوت. از هموی  

پهلوان حقیقی »حماسة ملی ایران شده درحالی که به عقیدة نولدکه  واقعیرستم، پهلوانِ 
بواری، ایون    .(31: ص1384)نولدکوه،  « 19و عمدة ایرانیان اسپنددات ) اسفندیار( بوده است

نژاد ) ابومنصور محمدبن عبدالرزاق و ابوالقاسم فردوسوی( در پوی    زادگانِ پهلوان دهقان
بودند که شیوة زندگی و راه و رسم حكومتیِ پدران خود را که تا اندازة بسیاری بوه  آن 

از میوان رفتوه بوود،     غزنویان و عباسیانوسیلة حكومت ساسانی و پس از آنها به دست 
زنده سازند. آنان به دنبالِ حكومتی بودند که حاکم، پیونددهندة دیون و تواج نباشود توا     

رت و عدم تساهل و تسامحِ دینی و فكری از ایران محوو  خواهی و تمرکز در قد تمامیت
گردد و از همه مهمتر، پادشاه که خود از جوهر آدمیان است به خود رنگ تقدسّ نپاشد؛ 

شوده   هوای حكوومتی اقاموه موی     ای این شیوه همان گونه که در حكومت پارتها تا اندازه
یداری حماسوة ملوی ایوران را    نژادانِ پهلوان، زمینة پد ؛ از همین روی، این دهقان20است

دستورِ »ای فرهنگی به آرمانِ خود جامة عمل پوشند. ابومنصور  فراهم آوردند تا با مبارزه
و فرزانگوان و   دهقاناان خویش ابومنصور المَعممرَی را بفرمود تا خداونودان کتوب را از   

را آورد و  تابهوا او خداونودان ک  .(164: ص1362)قزوینوی،  « جهان دیدگان از شهرها بیاورد
حماسة مل ی ایران به شكل منثور به دست دهقانان و به همّوتِ اولیوة ابومنصوور فوراهم     

ای پهلوان آن را به نظم کشید و بزرگتورین ايورِ    زاده و چند سالی پس از آن، دهقان 21شد
ادب فارسی را آفرید. اگر فردوسی، ابومنصور را ستود از آن روی بود که از یك سوی، 

دانست که ابومنصور در پوی زنوده    دیداری شاهنامه شد و از سوی دیگر، میساز پ زمینه
کردن شیوة زندگی و حكومتی پدرانِ پارتی خود بوده و مطمئناً چنان بوه داد حكمرانوی   

زبوان بوه    –زیسوته   که پس از ابومنصور در قرن پنجم هجوری موی   –کرده که گردیزی 
ابراین، فردوسووی از دو جهووت ؛ بنوو(234: ص1384)گردیووزی، سووتایش او گشوووده اسووت 

ستایشگرِ ابومنصور محمدبن عبدالرزاق بوده است: جنبة فرهنگی و سیاسی. این نكته را 
بوا  است توانسته  فردوسی به عنوان دهقان، نه می –بنابر آنچه گذشت  –نیز از یاد نبریم 
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یِ ساسانی و نه با فرمانروای  در دورة اسلامی 22حكومت سامانی و نه با زمامداریِ غزنوی
 23در ایرانِ باستان الفتی داشته باشد.

 
 گيري نتيجه

چنانكه گذشت یكی از شخصیتهای تاریخی که فردوسی در دیباچة شواهنامه، صوادقانه   
ای چون دهقوان، پهلووان و سوپهبد از او یواد کورده،       ستایش نموده و با صفات برجسته

اهداف فرهنگی و سیاسی  ابومنصور محمدبن عبدالرزاق است. فردوسی در ستایشِ وی،
را پی جوی بوده است. در بُعد فرهنگی، ابومنصور گردآورندة شاهنامة منثور بوده؛  خود

شوود؛ بنوابراین از    همان منبعی که از منابعِ مهم فردوسی در سرودنِ شاهنامه شمرده موی 
 آنجا که ابومنصور در پدیداری حماسة ملیِ ایرانیان نقش بسزایی داشته، موورد سوتایش  
فردوسی قرار گرفته بوده است. اما در بُعد سیاسی، مطابق با سخن فردوسی، ابومنصور، 

نژاد و سپهبد است که با توجه به این صفات، باید وی را از نژادِ اشكانیان  پهلوان، دهقان
دانست. در مقدمة شاهنامة ابومنصوری نیز نژاد او به پسرِ گودرز کشوادِ اشكانی رسانده 

بینویم کوه زال از سوویِ     اند. در شاهنامه می ا خاندانِ رستم در پیوند بودهکه باست شده 
خوانده شده و این نكته بازگوینودة پیونودِ فردوسویِ دهقوان بوا      « دهقان»بهمنِ اسفندیار 

الطوایفی داشتند؛ به این معنی که همچون پارتهوا   ابومنصور است که هر دو آرمان ملو 
و تساهل در دین معتقد بودند. اگر در شاهنامه پهلوان به عدمِ تمرکز در قدرت و تسامح 

 ،یعنی اسفندیار به کناری نهاده شده و رستم، پهلوان حماسة ملی شوده  ،راستینِ ایرانیان
کوه در سوتیز بوا حكومتهوایی چوون      است دلیلِ آن، همین آرمانهای کدگ خوتایی بوده 

آن چنانكوه از   ؛انود  نان بووده که درصدد از میان بردن قدرتِ دهقا –سامانیان و غزنویان 
آید، ابومنصور رفتاری منصفانه در حكمرانیِ خود با مردمان  الاخبار بر می متنی چون زین

چنانكوه در   –اسوت داشته و در پی حف  و تداوم قدرتِ محلوی / دهقوانی خوود بووده     
بینیم که رستم درصدد حف  حكومت محلی خویش اسوت   داستان رستم و اسفندیار می

برخاسته از نژادِ پوارتی او بووده باشود. از هموین روی     است توانسته  ن خرلق میکه ای –
قودرتِ   نژاد نیز که همچون ابومنصوور بوا شویوة متمرکزانوه در     است که فردوسیِ دهقان

است؛ بدین ترتیوب،   گشودهحكومتهای عصرِ خویش در ستیز است، زبان به ستایش او 
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سیاسوی سوببِ سوتایشِ ابومنصوور محمودبن      توان بر آن بود که دو عامل فرهنگی و  می
 عبدالرزاق از سوی فردوسی شده است.

 نوشت پي
 (.462:1390؛ محیط طباطبایی،108و  107ب:  1390 درباره او بنگرید به: )خالقی مطلق،. 1

؛ دوسوتخواه،  1:1371/462؛ صفا، 75:1375دربارة دهقان بودنِ فردوسی بنگرید به: )نظامی عروضی، . 2
؛ خوالقی مطلوق،   28و 27:1381؛ رستگار فسایی، 72:1369؛ قریب، 98:1387میدیان، ؛ ح20:1384
 (.145ج:  1390؛ همو، 20:1385

سجاد آیدنلو، دلایل احتمالی دیگری را نیز برای عدم ستایش سامانیان از سووی فردوسوی و نبوردن    . 3
یعنی حدود  366یا  365ی شاهنامه به دربار آنان برشمرده و بیان کرده که اوضاع آل سامان از سالها

سرایی را آغاز کرده است، بسیار پریشان، و از اقتدار پیشین این  همان سالهایی که فردوسی شاهنامه
آورد که روشن اسوت   شود و این فروکاستن قدرت، جدالهای داخلی را فراهم می خاندان کاسته می

شده است و دیگر  شاعر منجر میبه عدم اطمینان فردوسی به آل سامان و عدم ستایش آنان از طرف 
هوای حكومتشوان، دیگور چوون      اینكه خود سامانیان نیز به دلیل گرفتاریهای سیاسی و لرزیدن پایه

گذشته به شاعرانی یا کسانی چون فردوسی که به دور از مرکز حكومتِ آنان قرار داشتند، تووجهی  
 (.79: ص1390ت )آیدنلو، ای برای ستایش آنان نداشته اس کردند و فردوسی هم انگیزه نمی

چنین کنندة خا  خراسان پرداخته و  آشكارا به نكوهش ترکانِ متصرفناصرخسرو پس از فردوسی، . 4
سروده است: خا  خراسان چو بود جایِ ادب/ معدنِ دیوان ناکس اکنون شد/ حكمت را خانه بود 

بود/ چون که کنون ملك ش ویران و بخت وارون شد/ ملك سلیمان اگر خراسان  بلخ و کنون/ خانه
دیو ملعون شد؟/ خانة قارونِ نحس را به جهان/ خا  خراسان مثال و قانون شد/ بندة ایشان بدُنود  

 .(79: ص1378ترکان، پس/ حال گه ایدون و گاه ایدون شد )ناصرخسرو، 
رالرضا بر الاخبا و آن چنانكه از کتابِ عیوناست دانیم و آشكار است، فردوسی شیعه بوده  چنانكه می. 5

آید، ابومنصور نیز به مذهبِ تشیّع بوده است؛ محمدبن علی بابویة قمی از پیوند و مكاتبه، میوان   می
ابومنصور با ابی جعفر عتبی که از شیعیان و معتقدان به امام رضا بوده، سخن گفتوه اسوت )بابویوة    

 (.2:1363/285قمی، 

6. Dahigānān 
7. Kadag-xwadāyīh 
8. Cheronee 
9. Gizistag 
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شوود و   شرمی به تازیان نسبت داده می دانشی، بی بینیم ویژگیهایی چون بدنژادی، بی در شاهنامه می. 10
؛ 8:1386/423بنگریود: )فردوسوی،    ؛شووند  آنها زاغ پیسه، مارخوار و اهریمن چهرگان خوانده موی 

 (.443؛ 440

11. Hellenisme 
12. Phil-Hellenes 

سازیها از سوی جانشینان اسكندر و پس از مرگ او رواج یافته  این نسببرخی محققان معتقدند که . 13
از ایون   ،؛ بوه ایون معنوی کوه هوم فاتحوان و هوم ملوت مغلووب         است و کارکردی دو سویه داشته

نموده و فواتح هوم راحتتور     اند؛ قومِ مغلوب از این راه فاتح را خودی می برده پراکنی سود می افسانه
دربارة اسكندر و چهرة او در  .(181: ص1388ب حكم راند )مؤذن جامی، توانسته بر مل ت مغلو می

؛ یعقووبی،  16:1385؛ ابن بلخی، 64-54:1390؛ دینوری، 505-487:1385متون بنگرید به: )بلعمی، 
1:1387/174 .) 

14. ahlaw-xwadāyīh 
و از آنها در کنوار   ، اشتهبایستة بیان است که تا همین روزگارِ ما، گروهی تلقیِ بیگانه از اشكانیان د. 15

نه، نژاد »نویسد:  اند؛ چنانكه صادق هدایت در داستانی از زبان شخصیت داستان می یونانیان نام برده
« میرد. ما همانی هستیم که سالیان دراز زیر تاخت و تواز یونانیوان و اشوكانیان بوودیم...     ایرانی نمی
 .(21: ص2536)هدایت، 

16. parθava 
گوید: من از تخمة نامور آرشم/ چوو جنوگ آورم آتوشِ سرکشوم      ن در معرفی خود میبهرام چوبی. 17

خوانود:   بینیم کوه فردوسوی، اشوكانیان را فرزنود آرش موی      (. در شاهنامه می8:1386/29)فردوسی، 
(. همین طور اردوان اشكانی و فرزندانش تخموة  6/138)همان، ...« بزرگان که از تخم آرش بدُند »

خود را اشكانی  آشكارا(. بهرام چوبین در جدال با خسروپرویز، 6/164ند )همان، شو آرشی گفته می
خواند که بزرگی شایستة آنان است: بزرگی مر اشكانیان را سزاست/ اگر بشنود مردِ داننده راست  می

( واقع در ارمنستان و برخاسوته از  =Arzane(. بهرام چوبینِ تاریخی از استان ارزنه )8/26)همان، 
( یكی از هفت خانودان برجسوتة نجبوای پوارتی بووده اسوت. بنگریود:        =mihrānانِ مهران )خاند

(؛ یكی از همان هفوت خانودانِ   =qārēn(. سوفرا نیز از خاندانِ کارن )52ب:1385)کریستن سن، 
 .(111: ص1390؛ برتلس، 42: ص1387پارتی است )همو، 

ضحا  اسوت. رسوتم در    ،از جد مادری رستمظاهراً اژدهای تصویر شده بر درفشِ رستم، یادمانی . 18
کند: همان مادرم دخوت مهوراب    معرفی خود به اسفندیار، خود را از سویِ مادر چنین توصیف می

بود/ بدو کشور هند شاداب بود/ که ضوحا  بوودیش پونجم پودر/ ز شواهانِ گیتوی بورآورده سور         
، گاه اژدها خوانوده شوده   (. در خور یادآوری است که ضحا  در شاهنامه5:1386/347)فردوسی، 

 (. 76؛ 1/67است: بدان محضر اژدها ناگزیر/ گواهی نبشتند برنا و پیر )همان، 
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گویود از   ای، آنجوا کوه از حافظوانِ روایوات حماسوی سوخن موی        جلال خالقی مطلق نیز در مقالوه . 19
دهقانوان   بورد و پارتهوا را جوزو هموان طبقوة      های بزرگ و قدیمی پارتی و دهقانان نام می خانواده
 (.42: ص1388شمارد )خالقی مطلق،  می

رحمی پس از جنگ  شاه پارت به علت خشونت و بی ،مهرداد دوم»بینیم که  در حكومت اشكانی می. 20
دربارة این «. ارمنستان توسط مجلس مهستان از پادشاهی برکنار شد و برادرش اررد جای او را گرفت

: 1386بنگریود: )ویسوهوفر،    –مورويی به انتخوابی   تحولی از سلطنت –گونه تحولات در سلطنت 
 .(180ص

شود که باید آنان را راویوان حماسوة ملوی     در شاهنامه، بسیاری از داستانها از زبانِ دهقانی بیان می. 21
برای نمونه، داستان خسرو با شیرین از زبانِ دهقانی پیور نقول شوده اسوت )فردوسوی،       ؛ایران نامید
« نژاد ایرانی»مطلقاً به معنیِ « دهقان»که در شاهنامه گاه  کردلبته باید توجه (. ا7/335؛ 8:1386/260

به کار رفته است؛ مثلاً در این بیت: دو دهقان، دو تازی ز تخم کیوان/ کوه بسوتند بردایگوانی میوان      
 (.6/367)همان، 

؛ مسوتوفی،  54و 53:1387دربارة فردوسی، شاهنامه و محمود غزنوی بنگرید به: )تواریخ سیسوتان،   . 22
؛ صووفا، 152و151:1382؛ ریوواحی، 367:1385؛ عطووار، 1:1376/628؛ نظووامی، 351و 350:1387
؛ محویط طباطبوایی،   45تا  37:1384؛ دوستخواه، 269تا 243:1381؛ امیدسالار، 484تا 1:1371/477

، ؛ رستگار فسایی116تا  114:1390؛ برتلس، 133تا  108:1390؛ شاپور شهبازی، 142تا  131:1369
58:1384.) 

؛ برتلس، 48تا  27ب:  1390همو،   ؛214تا179الف:  1390در این باره بنگرید: )اردستانی رستمی،. 23
 (. 92تا 81:1390

 منابع  
 .1390؛ تهران: سخن، دفتر خسروانآیدنلو، سجاد؛ 

 .1385؛ تصحیح گای لیسترانج و رینولدنیكلسون؛ تهران: اساطیر، نامه فارسابن بلخی؛ 

؛ به کوشش فیلیپ زینیو؛ ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار؛ تهران: معوین و انجمون   نامه افارداوير
 . 1386ایرانشناسی فرانسه، 

هوای ساسوانی و    ؛ فردوسی و نقد سیاستدر اين كهنه محراب»اردستانی رستمی، حمیدرضا؛ 
ه ؛ دانشگانامة فرهنگ و ادب پژوهش ،«غزنوی در سایة چرخش شخصیت گشتاسب در شاهنامه

 .214تا  179، ص 7س  الف(،1390) 11ش  ،آزاد اسلامی واحد رودهن
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زبوان و ادب فارسوی،    ،«بنيادي ترين علل زوال ساسانيان با تکيه بر شااهنامه » ؛وووووووووووو
 .48تا  27ص  ب(،1390) ش دوم ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا؛ س دوم

؛ تهوران: بنیواد موقوفوات دکتور     ث ادبيشناسي و مباح جستارهاي شاهنامهامیدسالار، محمود؛ 
 .1381محمود افشار، 

؛ تصوحیح سویدمهدی حسوینی    عياون الاخبارالرضاا  بابویة قمی، محمدبن علی بون الحسوین؛   
 .1363لاجوردی؛ قم: رضا مشهدی، 
 .1385؛ ترجمة حسن انوشه؛ تهران: امیرکبیر، تاريخ غزنويانباسورث، کلیفورد ادموند؛ 
؛ فردوسی از نگواه خاورشناسوان روسویه؛    «فردوسي و خلاقيت او»چ؛ برتلس، یوگنی ادواردوی

 .120تا  99؛ ص 1390ترجمة نازلی اصغرزاده؛ تهران: شباهنگ، 
؛ تصحیح محمدتقی بهار؛ به کوشش محمدپروین تاريخ بلعميبلعمی، ابوعلی محمدبن محمد؛ 

 .1385گنابادی؛ تهران: زوّار، 

 .1384هران: چشمه، ؛ تاز اسطوره تا تاريخبهار، مهرداد؛ 

 .1385؛ تهران: اسطوره، جستاري در فرهنگ ايران؛ وووووووووووو

؛ تهوران: بواران   تاريخ ايران از آغاز تا انقراض قاجارياه پیرنیا، حسن و عباس اقبال آشتیانی؛ 
 .1387اندیشه، 

 .1387؛ تصحیح محمدتقی بهار؛ تهران: معین، تاريخ سيستان

 .1388؛ تهران: چشمه، از ضحاك به اودنسرنوشت يک شمن،  حصوری، علی؛

 .1387؛ تهران: ناهید، درآمدي بر انديشه و هنر فردوسيحمیدیان، سعید؛ 

سورایی؛ تهوران:    فردوسوی و شواهنامه   ،«ابومنصور محمدبن عبادالرزا  »خالقی مطلق، جلال؛ 
 .106تا  101ص  الف؛ 1390فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 

سرایی؛ تهران: فرهنگستان زبوان و ادب   فردوسی و شاهنامه ،«مَعمَريابومنصور »؛ وووووووووووو
 .108و 107ص  ب؛ 1390فارسی،  

سرایی؛ تهران: فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی،  فردوسی و شاهنامه ،«فردوسي»؛ وووووووووووو
 .155تا  124؛ ص ج1390

 .1388؛ تهران: يالث، هاي كهن رنج گل ؛وووووووووووو

اول و دوم  ؛ س ششم؛ شنامة ایران باستان ،«نگاهي تازه به زندگينامة فردوسي»؛وووووووووووو
 .25تا  3ص  (،1385)
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 .1386؛ به کوشش علی دهباشی؛ تهران: افكار، سخنهاي ديرينه ؛وووووووووووو

شاهنامه و پژوهشوهای   ،«شاهنامه متعلق به روزگار سامانيان است يا غزنويان؟»دبیری، غزال؛ 
 .34تا  11ص  ،1391مة محمود فاضلی بیرجندی؛ تهران: پایان، ؛ ترجتازه

 .1384های فرهنگی،  ؛ تهران: دفتر پژوهشنامة فردوسي و شاهنامه شناختدوستخواه، جلیل؛ 

؛ ترجموة روحوی اربواب؛ تهوران: علموی و فرهنگوی،       تاريخ ايران باستاندیاکونوف، میخائیل؛ 
1384. 

؛ ترجمة محموود مهودوی دامغوانی؛ تهوران: نوی،      رالطوالاخبادینوری، ابوحنیفه احمدبن داود؛ 
1390. 

المللی گفتگوی  ؛ تهران: طرح نو و مرکز بینفردوسي و شاعران ديگررستگار فسایی، منصور؛ 
 .1384تمدنها، 

 .1381؛ تهران: طرح نو، شناسي ايران فردوسي و هويت ؛وووووووووووو

؛ به کوشش یاسر موحدفر؛ ازهای شاهنامهر، «هاي زندگي فردوسي افسانه»ریاحی، محمدامین؛ 
 .55تا  35ص  ،1390بنیاد فردوسی،  -تهران: پازینه 
؛ تهوران: پژوهشوگاه علووم انسوانی و مطالعوات      شناسي هاي فردوسي سرچشمه ؛وووووووووووو
 . 1382فرهنگی، 
؛ تهوران:  روزگاران؛ تاريخ ايران از آغاز تا سقوط سالطنت پهلاوي  کوب، عبدالحسین؛  زرین
 .1387خن، س

 .1381؛ تهران: سخن، نامورنامه ؛وووووووووووو

محمدتقی راشد محصلّ؛ تهران: پژوهشگاه علووم   ؛ تصحیح، آوانویسی و برگردانِزندبهمن يسن
 .1385انسانی و مطالعات فرهنگی، 
هایوده مشوایخ، تهوران: هورمس،      ه ؛ ترجمزندگينامة تحليلي فردوسيشاپور شهبازی، علیرضا؛ 

1390. 
 .1371؛ تهران: امیرکبیر، تاريخ ادبيات در ايرانالله؛  ذبیحصفا، 

 .1385؛ تصحیح نورانی وصال؛ تهران: زوّار، نامه مصيبتعطار نیشابوری، محمدبن ابراهیم؛ 

نیا؛ تهران: علمی و فرهنگوی،   ؛ ترجمة مسعود رجبتاريخ باستاني ايرانفرای، ریچارد نلسون؛ 
1386. 
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المعوارف بوزرگ    تصحیح جلال خالقی مطلق؛ تهران: مرکز دایوره  ؛شاهنامهفردوسی، ابوالقاسم؛ 
 .1386اسلامی، 

 .1380؛ گزارش مهرداد بهار؛ تهران: توس، بندهش فرنبغ دادگی؛

 .1369؛ تهران: توس، بازخواني شاهنامهقریب، مهدی؛ 

 151؛ ص 1362؛ تهران: دنیای کتواب،  هزارة فردوسی ،«مقدمة قديم شاهنامه»قزوینی، محمد؛ 
 .176ا ت

تهران: دانشگاه تهوران،   ؛وشی نامه از بهرام فره ؛ ترجمه، آوانویسی و واژهكارنامة اردشير بابکان
1386. 

 .1388نیا؛ تهران: هیرمند،  ؛ ترجمة مسعود رجباشکانيانکالج، مالكوم؛ 

؛ ترجمة رشید یاسومی؛ تهوران: صودای معاصور،     ايران در زمان ساسانيانسن، آرتور؛  کریستن
 .الف1385

 ب.1385؛ ترجمة منیژه احدزادگان آهنی؛ تهران: طهوری، داستان بهرام چوبين ؛وووووووووووو

؛ ترجمة منیژه احدزادگان آهنی؛ تهران: طهووری،  كاوة آهنگر و درفش كاوياني؛ وووووووووووو
1387. 

 .1375؛ تهران: سازمان اسناد ملی، پژوهشي در شاهنامهکریمان، حسین؛ 

؛ ترجموة جلیول دوسوتخواه؛    بنيادهاي اسطوره و حماسة اياران ورجی؛ کویاجی، جهانگیر کوو 
 . تهران: آگاه

؛ به اهتمام رحیم رضازاده ملك؛ تهران: انجمون آيوار و   الاخبار زينگردیزی، ابوسعید عبدالحی؛ 
 .1384مفاخر فرهنگی، 
 .1386محمدمعین؛ تهران: نگاه،  ه؛ ترجمايران از آغاز تا اسلامگیرشمن، رومن؛ 

 .1388؛ تهران: ققنوس، ادب پهلوانيجامی، محمدمهدی؛ مؤذن 

کاخ بلند هزارسواله؛ مجموعوة    ،«ابومنصور محمد باني نظم شاهنامه»محیط طباطبایی، محمد؛ 
مقالات اعضای پیوسته ووابستة فرهنگستان دربارة شاهنامه و فردوسی؛ تهران: فرهنگستان زبان 

 .467تا  455ص  ،1390و ادب فارسی، 
 .1369؛ تهران: امیرکبیر، فردوسي و شاهنامهطبایی، محمد؛ محیط طبا

 .1387؛ به اهتمام عبدالحسین نوایی؛ تهران: امیرکبیر، تاريخ گزيدهمستوفی، حمدالله؛ 

 .1386؛ ترجمة ژاله آموزگار؛ تهران: توس، ايران باستانموله، ماریژان؛ 
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؛ تهوران: دانشوگاه تهوران،    ؛ تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقوق ديوانناصرخسرو، ابومعین؛ 
1378. 

؛ تصحیح محمدقزوینی؛ شرح و توضیح محمدمعین؛ چهارمقالهنظامی عروضی، احمدبن عمر؛ 
 .1375تهران: جامی، 

 .1376علم،  -؛ تصحیح وحید دستگردی؛ تهران: نگاهكلياتنظامی، الیاس بن یوسف؛ 

سعید نفیسی؛ تهوران: نگواه،    ؛ ترجمة بزرگ علوی؛ با مقدمةحماسة ملي ايراننولدکه، تئودور؛ 
1384. 

 .1386فر، تهران: ققنوس،  ؛ ترجمة مرتضی ياقبايران باستانویسهوفر، یوزف؛ 

 .2536؛ تهران: جاویدان، پروين دختر ساسانهدایت، صادق؛ 

فردوسی از نگواه   ،«محمود غزنوي؛ خاستگاه و ماهيت حکومت غزنويان»یعقوبفسكی، آ. یو؛ 
 .97تا57؛ ص 1390ة نازلی اصغرزاده؛ تهران: شباهنگ، خاورشناسان روسیه؛ ترجم
؛ ترجمة محمدابراهیم آیتی؛ تهران: علمی و فرهنگوی،  تاريخ يعقوبيیعقوبی، احمدبن یعقوب؛ 
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